
  )فصل دوازدهم(
  وسعه دادن دوستی تان با خدات

  )٣٢:٣امثال ."(خداوند به درستکاران اعتماد می کند" 
  )٨:۴يعقوب ."(به خدا نزديک شويد، که او نيز به شما نزديک خواهد شد" 
  

  .شما هر قدر که انتخاب کنيد، همانقدر به خدا نزديک خواهيد شد
اين دوستی اتفاقی بوجود نخواهد .  برای توسعه دوستی تان با خدا تلاش کنيدمانند هر دوستی و رفاقت ديگری، شما بايد
اگر خواهان رابطه عميق تر و نزديک تر با خدا هستيد، می بايد ياد بگيريد . آمد، بلکه اشتياق، زمان و انرژی می طلبد

د که کاری برايش انجام دهيد، به او گذاريد و وقتی او از شما می خواهکه آنچه احساس می کنيد، صادقانه با او در ميان ب
اعتماد کنيد، به آنچه او توجه دارد، شما نيز توجه داشته باشيد و بيشتر از هر چيز ديگری مشتاق رفاقت و دوستی با او 

  .باشيد
 اولين آجر بنای دوستی عميق با خدا صداقت کامل . انتخاب کنم که با خدا صادق و روراست باشممن می بايد

خدا از شما انتظار ندارد که کامل باشيد، ولی البته بر صداقت . صورات و اشتباهات و احساساتتان می باشددر باره ق
اگر کامليت شرط اساسی برای دوستی با . هيچ کدام از دوستان خدا در کتاب مقدس کامل نبودند. کامل اصرار می ورزد

دوست " انه بخاطر فيض خدا، عيسی مسيح  هنوزخوشبخت. خدا بود، ما هيچ وقت نمی توانستيم دوستان او شويم
  )١٩:١١متی .( می باشد"گناهکاران

دوستان خدا در کتاب مقدس در مورد احساس خود صادق بودند و گاهی شکايت می کردند، شک می کردند، خدا را 
ين صراحت و با اين وصف، خدا از ا. مقصر می شمردند و حتی گاهی اوقات با خالق خويش بحث و مجادله می کردند

  .صداقت ناراحت نمی شد و حتی آنرا تشويق می کرد
ابراهيم خدا را به ستوه .  به چالش بطلبد در مورد خرابی شهر سدوم ال کند و او راؤخدا به ابراهيم اجازه داد تا از او س

  ده مرد عادل به بحث آورد در اينکه اگر شهر را نجات دهد چه بدست خواهد آورد و با خدا در مورد پنجاه مرد عادل تا
  .و مذاکره نشست

. خدا همينطور با صبر و تحمل زياد به ادعاهای داود در مورد بی عدالتيها، بی وفاييها و ترک شدنها گوش فرا می داد
خدا به ايوب اجازه داد تا در . ، هلاک نکردخدا ارمياء را بخاطر اينکه ادعا کرد خدا با او به حيله و مکر رفتار کرده 

مايشهای سختش تلخی خود را خالی کند و در پايان خدا از ايوب  بخاطر اينکه صادق و روراست بود، دفاع کرد و آز
سخنان شما در باره من مانند سخنان " :خدا به آنها فرمود. دوستان ايوب را بخاطر غير قابل اطمينان بودن، توبيخ کرد

رای شما دعا خواهد کرد و من دعای او را مستجاب نموده، از و بنده من ايوب ب... بنده ام ايوب، درست نبوده است
  )٨و٧:۴٢ايوب ."(مجازات شما در می گذرم

در يکی ديگر از نمونه های عجيب دوستی صادقانه، خدا با صراحت، تنفر و انزجار خود را از نااطاعتی اسرائيل ابراز 
 ولی داده بود، ايستاده است،  سرزمين موعوديدن  بر قولش که به اسرائيل در مورد بخشاو به موسی فرمود که. کرد

خدا از دست آنها خسته شده بود، و خواست که موسی ! ديگر حتی حاضر نبود يک قدم بيشتر با آنها در بيابان پيش برود
  .آنچه را که او احساس می کند، بداند

تو به من می گويی " : پاسخ دادريايی و صداقت خدا،خدا صحبت می کرد با همان بی " دوست" موسی که بعنوان يک
تو را به نام می شناسم و : گفته ای. اين قوم را به سرزمين موعود ببرم، ولی نمی گويی چه کسی را با من خواهی فرستاد

پس اگر حقيقت اينطور است مرا به راهی که بايد بروم راهنمايی کن تا تو را آنطور که . مورد لطف من قرار گرفته ای
 هستند، پس لطف خود را از ايشان دريغ تواين مردم نيز قوم . و به شايستگی در حضورت زندگی کنمبايد بشناسم 

اگر تو همراه ما نيايی از کجا معلوم خواهد شد که من . اگر با ما نمی آيی ما نيز نگذار که از اينجا جلوتر برويم"...مدار
  )١٧-١٢:٣٣خروج ("هان فرق داريم؟و قوم من مورد لطف تو قرار گرفته ايم و با ساير قومهای ج

در اين مورد هم دعای تو را اجابت می کنم، چون تو مورد لطف من قرار گرفته ای تو را به نام می " :خداوند فرمود
  )١٧-١٢:٣٢خروج ."(شناسم

 می مصاحبت دو طرفهدوستی صميمی بر اساس ". آيا خدا می تواند چنين صداقت بی ريا را از شما قبول کند؟ مطمئنا
خدا به کلمات پرشور و حرارت .  می بيندصراحت و بی ريايی بنظر می آيد، خدا آنرا گستاخیآنچه به ظاهر . باشد

برای اينکه تبديل به دوستان خدا شويد، می .  او از کليشه ها و قالبهای قديس وارانه خسته شده؛دوستانش گوش می دهد
شيد و نه در اينکه فکر می کنيد چگونه می بايست احساس کنيد يا بايست با او در ابراز احساس واقعی خود صادق با

  .بگوييد
عادی است که شما احتياج داريد عصبانيت مخفی و رنجش خود را در بعضی از موارد زندگی خود که " اين کاملا

رشد کافی نرسيده ايم  گاهی اوقات تا زمانيکه به .احساس می کنيد فريب خورده ايد يا نااميد شده ايد به خدا اعتراف کنيد
 را برای خيريت زندگی ما بکار می برد، رنجش خود نسبت به خدا را در باره ظاهر، همه چيزو درک نکرده ايم که خدا 



زمينه، دعاهای پاسخ داده نشده، جراحات گذشته خود و چيزهای ديگر که اگر به جای خدا بوديم تغيير می داديم را مخفی 
" اين مسئله همان.  خدا را در مورد زخمهايی که توسط ديگران ايجاد شده ، مقصر می شمارندمردم اغلب. نگه می داريم

   .را چنانکه ويليام بکاس آن راناميده، بوجود می آورد" شکاف مخفی شما با خدا
لبته،  ا را اجازه داد؟اينچرا می بايست بخواهم دوست خدا باشم، وقتی او : تلخی، بزرگترين مانع دوستی با خدا است

 برای بهترين تو عمل می کند، حتی وقتی آن دردناک می باشد و هميشه پادزهر اين تلخی، درک اين مسئله است که خدا
به خدا . اما آزاد کردن رنجش خود و آشکار کردن احساساتتان، اولين قدم برای بهبود است. تو آن را نمی توانی بفهمی

  .ری بود که بسياری مردم در کتاب مقدس انجام دادندآنچه را احساس می کنی بگو، اين کا" دقيقا
 يک راهنمای پرستش، پر از داد و -خدا برای اينکه به ما صداقت صميمانه و بی ريا را ياد بدهد، کتاب مزامير را داد

ف و تمجيد، شکها، ترسها، رنجشها و هيجانات عميق، آميخته با شکرگزاری، پرستش و اعتراف هوار کردن ، تعري
 وقتی اعترافات پر از احساس داود و ديگران را می خوانيد، .فهرست هر احساس ممکن را در مزامير می بينيم. انايم

شما می توانيد .  او را بپرستيد و احساس خود را از او مخفی نگه نداريدشما می خواهد چقدراين را متوجه شويد که خدا 
وقتی جانم . ور او می آورم و مشکلات خود را برای او بازگو می کنمتمام شکايات خود را به حض:" مانند داود دعا کنيد

  )الف٣و٢:١۴٢مزمور..."(به لب می رسد
دورانهای شک داشته اند، برای ما دانستن اينکه نزديکترين دوستان خدا، مانند موسی، داود، ابراهيم، ايوب و ديگران 

شه های قديس وارانه، آنها رک و راست به اين احساسات خيلی اما بجای پوشاندن ترديدهای خود با کلي. دلگرم کننده است
  .گاهی اوقات، ابراز شک، اولين قدم به سوی مرحله بالاتر نزديک شدن به خدا است. باز و در عموم اعتراف کردند

  
 هر بار که به حکمت خدا اعتماد می کنيد و سخنان او را. من می بايد اطاعت از خدا در ايمان را انتخاب کنم

در مورد اطاعت بعنوان " ما اصولا. حتی اگر درک نمی کنيد، انجام می دهيد، به دوستی خود با خدا عمق می بخشيد
 بلکه در رابطه با والدين يا رئيس يا ماموری بالارتبه  آن را در نظر می گيريم و ؛خصوصيتی از دوستی، فکر نمی کنيم

        :او فرمود. صميمت با خدا استنی نشان داد که اطاعت شرط با وجود اين، عيسی مسيح اين را به روش. نه دوست
  )١۴:١۵يوحنا."(دوستان من شماييد اگر آنچه به شما حکم می کنم، انجام دهيد" 

خود ناميد، می توانست " دوستان" در فصل پيشين اشاره کردم که کلمه ای که عيسی مسيح برای ما بکار برد وقتی ما را
در حاليکه اين افراد نزديک امتيازات خاصی داشتند، با اين حال آنها . در قصر سلطنتی بکند" پادشاهدوستان " اشاره به 

او رهبر . ما دوستان خدا هستيم، اما با او برابر نيستيم. از پادشاه  فرمان می بردند و دستورات او را اطاعت می کردند
  .محبوب ما است، و ما از او پيروی می کنيم

 داريم، اطاعت می کنيم و اعتماد داريم که او می دوستاز روی وظيفه يا ترس يا اجبار، بلکه چون او را ما از خدا نه 
از او پيروی نماييم، می خواهيم ما به عنوان تشکر از همه آنچه مسيح برای ما انجام داده ، . داند بهترين برای ما چيست

  .ی ما عميق تر می شودو هر قدر نزديکتر او را دنبال می کنيم، همانقدر دوست
بی ايمانان اغلب فکر می کنند که مسيحيان از روی وظيفه شرعی يا حس تقصير و ترس از تنبيه اطاعت می کنند، اما 

 و اطاعت ما -يم و آزاد گشته ايم، از روی محبت، اطاعت می کنيمما بخاطر اينکه بخشيده شد. برعکس آن صادق است
 ؛همان گونه که پدر مرا دوست داشته است، من نيز شما را دوست داشته ام" :عيسی فرمود! موجب شادی عظيمی است

گاه داشته ام و  چنانکه من احکام پدر خود را ن؛اگر احکام مرا نگاه داريد، در محبت من خواهيد ماند. در محبت من بمانيد
-٩:١۵يوحنا."(اين سخنان را به شما گفتم تا شادی من در شما نيز باشد و شادی شما کامل شود. در محبت او می مانم

١١(  
 رابطه او با پدرش، الگويی .توجه داشته باشيد که عيسی مسيح از ما انتظار دارد، آنچه را او با پدر انجام داد، انجام دهيم

  .هر چه پدر از مسيح خواسته بود، او از روی محبت انجام داد. با اواست برای دوستی ما 
وقتی عيسی مسيح از ما می خواهد که ديگران را محبت کنيم، . دوستی حقيقی بصورت خنثی نيست؛ بلکه عمل می کند

ه ديگران معرفی به محتاجان کمک کنيم، دارايی خود را تقسيم کنيم، زندگيهايمان را پاک نگه داريم، ببخشيم و او را ب
  .اطاعت کنيم" ، محبت انگيزه ما است تا اين فرامين را فوراکنيم

در واقع، خدا از چيزهای کوچکی که برای او از . برای خدا انجام دهيم" چيزهای بزرگ" گاهی اوقات ما دوست داريم 
گران متوجه نشوند، اما خدا به شايد اين کارها را دي. روی اطاعت محبتانه انجام می دهيم، بيشتر راضی و خشنود است

  .آنها توجه می کند و به آنها  بعنوان عمل پرستش نگاه می کند
. شايد فرصتهای بزرگ ، يکبار در طول زندگی سراغ ما بيايد، اما فرصتهای کوچک هر روزه ما را احاطه کرده اند

خدا اعمال .  ما لبخند بر چهره خدا می آوريمحتی بوسيله اعمالی ساده مانند گفتن حقيقت، مهربان بودن و تشويق ديگران،
آيا خداوند به " :کتاب مقدس به ما می فرمايد. ساده  مطيعانه را بيشتر از دعاها، پرستشها و هدايای ما گرامی می دارد

اگر او را اطاعت می کردی، خشنودتر . قربانی ها خشنود است يا به اطاعت از کلامش؟ اطاعت بهتر از قربانی است
  )٢٢:١۵اول سموئيل ."(شد تا اينکه برايش گوسفندهای فربه قربانی کنیمی 

در آن واقعه خدا از آسمان . عيسی، خدمت عمومی خود را در سن سی سالگی با تعميد گرفتن از دست يحيی، شروع کرد
ه بود، که در طی اين سی سال، عيسی مسيح چه کرد) ١٧:٣متی."(اين است پسر حبيب من، که از او خشنودم" :فرمود



آنگاه " : نمی گويد۵١:٢خدا را خشنود کرده بود؟ کتاب مقدس در باره آن سالهای پوشيده،  چيزی جز يک عبارت در لوقا
سی سال که خدا را خشنود کرده بود در ." عيسی به همراه يوسف و مريم به ناصره بازگشت و همواره مطيع ايشان بود

  "! شان بودهمواره مطيع اي:" چند کلمه خلاصه می شد
  

 - اين آن کاری است که دوستان می کنند.من بايد آنچه را خدا ارزش قائل است انتخاب کنم که با ارزش بدانم
هر قدر بيشتر تبديل به دوست خدا می شويد، آنچه برای . آنها در باره آنچه برای ديگری مهم است، اهميت قائل می شوند

 آنچه خدا را غمگين می سازد، شما را نيز غمگين می سازد و آنچه خدا را خدا مهم است،  برای شما نيز مهم می شود،
  .خشنود می سازد، شما را نيز شاد می سازد
همان " : و شوق و اشتياق خدا، اشتياق او نيز بودبرنامه خدا، برنامه او بود. پولس رسول بهترين نمونه اين مسئله است

 داود نيز به )٢:١١دوم قرنتيان."(د، من نيز در دل خود احساس می کنمغيرت و علاقه ای را که خدا نسبت به شما دار
زيرا غيرت خانه تو مرا خورده است و ملامت های ملامت کنندگان تو بر من طاری " :همين گونه احساس می کرد

  )٩:۶٩مزمور."(گرديده
و اين تمام دليلی  ! يافت شونداو می خواهد تمام فرزندان گمشده اش. برای خدا چه چيزی مهمترين است؟ رهايی قومش

دومين چيز عزيز و با . عزيزترين چيز برای قلب خدا، مرگ پسرش است. بود که عيسی مسيح به زمين خاکی ما پا نهاد
برای دوست خدا شدن، می بايد برای تمام . ارزش، زمانی است که فرزندان او اين خبر را با ديگران در ميان می گذارند

دوستان خدا، با دوستانشان در مورد خدا صحبت می . ا برای آنها فکر می کند،  شما نيز فکر کنيدمردم اطرافت که خد
  .کنند

  
. مزامير از نمونه های اين اشتياق پر هستند. من بايد بيشتر از هر چيز ديگری، مشتاق دوستی با خدا باشم 

گری بشناسد، او کلماتی مانند اشتياق شديد، آرزو داود با غيرت و اشتياق فراوان، مايل بود خدا را بيشتر از هر کس دي
تنها خواهش من از خداوند اين است که " :او گفت. او محتاج خدا بود.کردن، تشنه بودن و گرسنه بودن را بکار برد

اجازه دهد تمام روزهای عمرم در حضور او زيست کنم و در خانه او به او تفکر نمايم و جمال او را مشاهده 
  )٣:۶٣مزمور."(محبت تو برايم شيرينتر از زندگی است" : در مزمور ديگری او گفت)۴:٢٧رمزمو."(کنم

غيرت يعقوب برای برکت خدا در زندگيش آنقدر شديد بود که او در گرد و خاک در تمام طول شب با خدا کشتی گرفته 
در اين داستان اين است که،  چيز عجيب )٢۶:٣٢پيدايش ."(تا مرا برکت ندهی نمی گذارم از اينجا بروی" :می گفت

می گيريم ناراحت نمی " کشتی"خدا از اينکه با او ! به يعقوب اجازه می دهد پيروز شود ، خدايی که تمام قدرت را دارد
در ضمن اين کار فعاليتی ! شود، چون لازمه کشتی گرفتن، تماس شخصی است و اين تماس ما را به خدا نزديک می کند

  .دا اين را دوست دارد وقتی عطش شديد برای او داريمپر از اشتياق است و خ
اين مسئله . هيچ چيز بيشتر از اين برای او مهم نبود. پولس شخص ديگری بود که خيلی برای دوستی با خدا اشتياق داشت

 به چنين طريق عظيمی  رابه اين علت است که خدا پولس. اولين ارجحيت، تمرکز کامل و هدف نهايی زندگی او بود
می خواهم مسيح و نيروی رستاخيزش را بشناسم و در رنجهای " :اين آيه اشتياق شديد پولس را بيان می کند. بکار برد

  )١٠:٣فيليپيان."(او سهيم شده، با مرگش همشکل گردم
  .، می توانيد به خدا نزديک باشيدهر قدر که انتخاب کنيد شما -حقيقت اين است که

آيا . شما می توانيد با آگاهی کامل در جستجوی آن باشيد.  است و نه يک تصادفدوستی صميمی با خدا يک انتخاب
 می خواهيد؟ اين برای تو چقدر ارزش دارد؟ آيا به اندازه فدا کردن چيزهای - بيشتر از هر چيز ديگر–اين را " واقعا

و فنون لازم را در خود ادتها  ع،ديگر برای تو ارزش دارد؟ آيا ارزش اين را برای تو دارد که برای دستيابی به آن
  .توسعه دهی

 -اين مشکل مسيحيان افسس بود. شايد در گذشته اشتياق شديد برای خدا داشته ايد ولی اکنون اين ميل را از دست داده ايد
 انجام  نه از روی محبت بلکه از روی وظيفه، آنها همه کارهای درست را. آنها محبت نخستين خود را ترک کرده بودند

  .اگر از نظر روحانی شروع به تظاهر کرده ای، تعجب نکن که خدا اجازه می دهد دردها در زندگيت باشد.  دادندمی
 درد آنچنان ما را با جديت خاص نيرو می بخشد که در حالت طبيعی چنين نيرويی را نداشتيم تا -درد، بنزين اشتياق است

اين روش خدا است که ما را از خواب عميق بيدار ." ستدرد، بلندگوی خدا ا:" لوئيس گفت. اس. سی. عوض شويم
خدا از دست تو عصبانی .  است از طرف خدای با محبت،، بلکه دعوت بيدارباشمشکلات شما يک تنبيه نيست. سازد
اما راه حل آسانتری .  بلکه ديوانه تواست و هر کاری را خواهد کرد تا شما را به مشارکت با خودش برگرداند، نيست
شروع کنيد به درخواست از خدا برای اينکه آن را به شما بدهد و آنقدر به :  تحريک اشتياقتان برای خدا وجود داردبرای

عيسی عزيز، بيش از هر :" اين را در تمام طول روز دعا کنيد. اين درخواست اصرار بورزيد، تا آن را به شما بدهد
اگر با تمام وجود مرا بطلبيد مرا خواهيد " :به اسيران بابل فرمودخدا ." چيز ديگری، می خواهم تو را از نزديک بشناسم

  )١٣:٢٩ارمياء."(يافت
  
  



  
  مهمترين رابطه شما

اين رابطه ای است که تا ابد باقی .  به اندازه گسترش يک دوستی با خدا اهميت ندارد-هيچ چيز"  مسلما-هيچ چيز
اول ."(در اثر همين بحث ها، ايمانشان را از دست داده اندبعضی از اين قبيل افراد، " :س گفتؤپولس به تيموتا.است
  . آيا مهمترين چيز زندگی را از دست داده ايد؟ شما می توانيد هم اکنون با شروع آن، دست به کار شويد)٢١:۶س ؤتيموتا

  .همانقدر که انتخاب می کنی می توانی به خدا نزديک باشی. بياد داشته باش، اين انتخاب تو است
  
  
  
  .من همانقدر که انتخاب می کنم، می توانم به خدا نزديک باشم: ته مورد توجهنک

  )٨:۴يعقوب."(به خدا نزديک شويد، که او نيز به شما نزديک خواهد شد"  :آيه حفظی
  امروز چه انتخابهای عملی خواهم کرد تا به خدا نزديک تر شوم؟: الی که بايد از خود بکنيدؤس


